
  صادقين سلوك اخلاق و آداب
  
  

  *تبار فيروزجايي رمضان علي
  

  چكيده
وناگون زندگي بر كسي پوشيده نيست؛ ضرورت رعايت آداب و اخلاق در مراحل گ

. بودن به اخلاق الاهي و انساني است چرا كه سعادت دنيا و آخرت بشر در گرو متخلق
 هدف از رسالت خويش را در اهميت مكارم اخلاق همين بس كه پيامبر اكرم

اين مسئله . »انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق«: تكميل مكارم اخلاق بشر بيان فرمود
. اي از زندگي انسان جهت رسيدن به هدف نهايي، نقش اساسي دارد ر حوزهدر ه

رعايت اخلاق و آداب، از زندگي مادي و روزمره تا سير و سلوك عملي و عرفاني 
رو سير و سلوك كه خود يك الگوي مهم در راه الاهي شدن است،  از اين. مطرح است

لى االله، همان بندگي در برابر معبود  سير و سلوك ا حقيقت. نيز از اين امر مستثنا نيست
و مولا است و مراحل گوناگون سير و سلوك چيزى بيش از معرفى مقاطعى از 

در اين مقاله در صدد تبيين مسئله اخلاق و آداب سير و . هاي بندگى نيست درجه
طور تفصيلي خواهيم گفت، اخلاق، غير از  گونه كه به همان. سلوك صادقين است

هاي سير و سلوك نيز با  ها و حالت غير از سير و سلوك است و مقامعرفان عملي و 
شناسي و تبيين  رو پس از مفهوم بايدها و نبايدهاي اخلاقي متفاوت است؛ از اين

رعايت كامل شرع مقدس : ها، اخلاق و آداب لازم در سير و سلوك؛ مانند تفاوت
  .مطرح خواهد شد... اسلام، داشتن استاد، معلم و

  .اخلاق، آداب، عرفان، سير و سلوك، كشف و شهود :كليديواژگان 

                                                 
  . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.*
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  مقدمه
گنجد كه از آن به  بحث از اخلاق سير و سلوك و آداب آن در حوزه اخلاق هنجاري مي

امروزه اخلاق كاربردي كه به حوزه خاصي . شود ياد مي) Applide Ethics(اخلاق كاربردي 
اخلاق كاربردي در صدد آن .  در آمده استپردازد به صورت رشته مستقلي از زندگي انسان مي

هايي  بحث. است كه كاربرد منظم نظريه اخلاقي را در حوزه مسايل اخلاقي خاص نشان دهد
كه سير و سلوك ... مانند اخلاق تعليم و تربيت، اخلاق سياست، اخلاق پژوهش، اخلاق نقد و

اخلاق و آداب خاص به خود نيز مانند ديگر مسايل زندگي از اين امر مستثنا نبوده است و 
اي، تأمل  منظور از اخلاق حرفه. شود اي نيز مي اخلاق كاربردي شامل اخلاق حرفه. دارد

مانند اخلاق . شود هايي است كه به مشاغل خاص مربوط مي درباره ابعاد مسايل و موضوع
  see: Lawrence, 2001: p 80 -84)... (پزشكي، اخلاق تجارت و

بردي در سير و سلوك عبارت است از كاربرد و تطبيق اصول و بنابراين اخلاق كار
شايان ذكر است . هاي اخلاقي عارفان و سالكان و روش هاي اخلاقي درباره رفتارها ارزش
گونه كه در ادامه خواهيم گفت آنچه اينجا در صدد بيان آن هستيم، اخلاق و آداب سير و  همان

ها و احوال  ه اخلاق و آداب سير و سلوك با مقامچرا ك. ها و احوال آن سلوك ا ست نه مقام
رو پيش از پرداختن به اخلاق و آداب سير و سلوك، لازم  از اين. سير و سلوك تفاوت دارد

است ابتدا تاريخچه كوتاهي از سير و سلوك حقيقي و غيرحقيقي و همچنين تفاوت اخلاق و 
  .هاي مرتبط بيان و ارايه شود عرفان و برخي مفهوم

دهند،  كه اكثريت دينداران را تشكيل مينخست ، گروه گروه هستنددو اران و مؤمنان ديند
 عذاب و دستيابي به بهشت و سعادت را غايت اعمال و ،مؤمناني هستند كه رستن از جهنم

هستند، ن ااند و گروه دوم كه همان نخبگان و برگزيدگان مؤمن خود قرار دادههاي  عبادت
سه هدف را راه كنند و در اين   حركت مي، رسيدن به مقام قربافرادي هستند كه در راه

  : از هستند كه آن سه عبارتدارندرو  پيش
  ؛قرب الي اللهّ.1
  ؛رضوان اللهّ.2
  .لقاء اللهّ. 3
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هاي منفي پاك، و  اينان در پي آن هستند كه در مرتبه نخست، خود را از خصلت در حقيقت،
هي بيارايند تا هاي الا و خصلتها  صفتسازند و به هاي جهان مادي رها  از ظلمت و تاريكي

نظر و  هي برسند و مستوجب رضوان،به مقام قرب الا در نتيجه چنان رستن و آراستني،
آنان بالاترين مقصود و والاترين آرزوهاي خويش را  اما در عين حال،. شوندخشنودي خدا 

ر و حركات خود آن مقصد والا را اند و از تمام رفتار،گفتا رسيدن به لقاء االله قرار داده
و مقصود از سالك الي راه است منظور ما هم از سير و سلوك قرار گرفتن در همين . جويند مي

يابي  دست از اين نظر، .كوشند ميهي  الايرضوان و لقا قرب،راه االله، اشخاصي هستند كه در 
قرب خدا و ساكنان آن به بهشت هم، از آن جهت براي سالك الي االله مطلوب است كه مكان 

علت هي هستند و جهنم نيز به آن شامل خشنودي رضوان پروردگار و شاهد جمال و جلال الا
كه مكان دوري از خدا و جايگاه دورماندگان از لطف و رحمت است  تلخ و دردناك ،منفور

كردن است، و سالك به  بنابراين سير و سلوك به معناي طي راه و مسافرت. خداوند است
به عبارت ديگر به كساني كه در راه شناخت و رسيدن به . ناي مسافر و رونده اين راه استمع

كنند، سالك گفته  گيرند و اين را ه را طي مي حضرت حق، مقام ربوبيت و حقيقت ذات قرار مي
  .شود مي

از ديد تاريخي، سير و سلوك سابقه ديرين داشته و تصوف هندي، چيني، و يوناني از جمله 
 111: 1373؛ يثربي، 24 ـ 69: 1999سليمان سليم، (هاي عرفاني پيش از اسلام است  مكتب

 مطرح بوده و پس از رحلت سير و سلوك حقيقي در اسلام، در زمان پيامبر). 71ـ 
 نخستين كسي بود كه به حضرت علي.  ادامه يافت و در زمان حضرت اميرپيامبر

به همين علت تمام عارفان و . همي ايفا كردتوسعه عرفان و سير و سلوك حقيقي نقش م
دار و شاگرد آن حضرت  رسانند و خود را وام سالكين حقيقي سر سلسله خود را به وي مي

  ).17، 1: 1387الحديد،  ابن ابي: رك(شمارند  مي
ويژه عرفان عملي و سير و سلوك در بين عارفان و   نيز عرفان اسلامي بهپس از امام علي

تصوف حقيقي در آغاز كار، .  به همان سبك گذشته و مبتني بر شرع ادامه يافتسالكان حقيقي
اين گروه، . دانستند روش كساني بود كه تنها راه رسيدن به حقيقت را شريعت و عمل به آن مي

. كرد هاي اين جهان، روح بلندشان را ارضا و سيراب نمي جستند و خوشي راهي به حقيقت مي
كرده است و مردم نيز از عالمان  امل را از راه عالمان بلاعمل جدا مياين روش، راه عالمان ع
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بدون عمل سرخورده شدند و صاحبان قدرت نيز به تصوف و سير و سلوك رو آوردند و به 
سبب نفرت از عالمان ظاهربين و رهايي از جور حاكمان به طرف عارفان راستين دست دراز 

  .نان مطرح كردندها و تقاضايشان را با آ كرده و خواسته
اي سودجو و فريبكار در وادي سير و سلوك  يافتن عارفان و سالكان، باعث شد عده اهميت

رو به تدريج اين دگرگوني در تصوف و عرفان  از اين. قدم گذاشته و مدعي سير و سلوك شوند
  ).284 و 283: 1375دامادي، : ك.ر(حقيقي راه يافته و گسترش پيدا كند 

تم هجري با روش افراطي در سير و سلوك و با برداشت ناصحيح از برخي در قرن هف
هاي ديگر باور داشتند از اجتماع و جمع بايد فاصله گرفت به همين  هاي مذمت دنيا و آيه آيه

. دهد علت كه اجتماع، فرد را از خدا دور كرده و تمركزش را انديشه درباره خدا از دست مي
 شريعت و فقه اسلامي را كه دانش اجتماعي اسلام است، اي از آنان با اين كار بخش عمده

گرفتن  اعتبار ساختند و به تدريج بستر را براي پديد آمدن عرفان و تصوف دروغين و فاصله بي
هاي اسلامي با  كه آموزه در حالي). 260 ـ 272، 1: 1375جعفريان، (از مسجد فراهم ساختند 

است؛ اما با عرفان و سير و سلوك حقيقي تصوف و سير و سلوك دروغين به شدت مخالف 
  . طور كامل موافق است به

  : فرمايد  درباره عارف و سالك حقيقي ميامام صاق
العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع االله لوَ سها قلبه عن االله طرفه عين لمات شوقاً اليه و «

مجلسي، (» ...س له سوي االلهو لا مون... العارف امين ودايع االله و كنز اسراره و معدن نوره
1403 :3 ،14.(  

  :گويد سينا در ويژگي سالك و عارف راستين مي ابن
عارف كسي است كه فكرش را به بارگاه جبروتي حق منصرف كرده و به اين كار ادامه «

  .)369، 3: 1362سينا،  ابن(» دهد تا نور حق در باطنش بتابد مي
  :گويد قيقي و راستين درباره سالكان حقيقي مي از عارفان و سالكان حعلامه طباطبايي

سازد كه تمام معارف حقيقي از توحيد و خداشناسي  قرآن كريم با بياني جالب، روشن مي«
شود و كمال خداشناسي از آنِ كساني است كه خداوند آنان  واقعي سرچشمه و استنتاج مي

نان هستند كه خود را از آ. آوري كرده و براي خود اختصاص داده است را از هر جاي جمع
اند و در اثر اخلاص و بندگي، تمام قواي خود  همه كنار كشيده و همه چيز را فراموش كرده
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بين،  اند و با چشم واقع را متوجه عالم بالا ساخته، ديده به نور پروردگار پاك روشن ساخته
 و بندگي به يقين اند؛ زيرا در اثر اخلاص هاي اشياء، ملكوت آسمان و زمين را ديده حقيقت
اند و در اثر يقين، ملكوت آسمان و زمين و زندگي جاوداني جهان ابديت، برايشان  رسيده

  ).33: 1348طباطبايي، (» مكشوف شده است

  تفاوت اخلاق و عرفان
: تا منظور، بي ابن: ك.ر(است ... ، عادت، خوي و  سرشتبه معناياخلاق جمع خُلق و خُلق 

  : در قرآن كريم نيز واژه خُلق به همين معنا به كار رفته است ).337، 6 :تا ؛ زبيدي، بي86، 10
  ).4 ،)68 (قلم( »إِنَّك لَعلى خلُقٍُ عظيمٍ«

  :نويسد مسكويه مي ابن
و تأمل به سوي كارهايي بر انديشه را بدون وي خلُق حالي است براي جان انساني كه «

  ).51 :1410مسكويه،  ابن(» انگيزد مي
عرفان . كردن، مشهور و نيكي است  دانستن، اعتراف  عرَف به معناي شناختن،  ريشةعرفان از

هاي  ملتترين مكتب و مرام ميان اقوام و  توان آن را شايع اي است كه مي روش و طريقه
جهان و پيوند انسان و حقيقت نه بر عقل و هاي  حقيقتاي كه در كشف  دانست، طريقهگوناگون 

به اين رسيدن  وصول و اتحاد با حقيقت تكيه دارد و براي ، اشراق،وقاستدلال بلكه بر ذ
: 1374يثربي، ؛ 577: 1373سجادي،  (گيرد اي را به كار مي  و اعمال ويژههامراحل دستور

  : دارديك دستگاه علمي و فرهنگي دو بخشصورت  عرفان بهبنابراين، ). 33
  . بخش نظري.؛ ببخش عملي. أ

 جهان ،انسان را با خودشهاي  ها و وظيفه رابطه از آن قسمت كه  عبارت است،عرفان عملي
عرفان در اين بخش مانند اخلاق است يعني علم عملي . دهد كند و توضيح مي و خدا بيان مي

 سالك براي اينكه به قله منيع ،در اين بخش از عرفان. شود است و سير و سلوك ناميده مي
كند و در منازل   منازل و مراحلي را طي مي كرده وز آغاجاييانسانيت يعني توحيد برسد از 

اين منازل و تمام  البته .شود وارد ميوي دهد و وارداتي بر  رخ ميوي بين راه احوالي براي 
اين مراحل را طي كرده و از راه پيش از وي مراحل بايد به مراقبت يك انسان كامل و پخته كه 
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ر همت انسان كاملي بدرقه راه نباشد خطر  صورت گيرد و اگ،ها آگاه است و رسم منزل
  ).73: تا ، بيمطهري (گمراهي وجود دارد

چه بايد « درباره شبيه علم اخلاق است كه عرفان بخش عملىبا توجه به آنچه گفته شد،  
انسان با خودش و جهان و خدا رابطه  عرفان درباره  با اين تفاوت كه اولاً،كند بحث مى» كرد

هاى اخلاقى  تمام نظامحال آنكه . خدا است انسان بارابطه  نظرش درباره كند و عمده بحث مى
هاى اخلاقى مذهبى اين  نظامبا خدا بحث كنند و فقط  انسانرابطه بينند كه درباره  ضرورتى نمى

ثانياً سير و سلوك عرفانى پويا و متحرك است، برخلاف  .دهند جهت را مورد عنايت قرار مى
 منازل و مراحلى ،عرفان سخن از نقطه آغاز است و از مقصد عنى در ي.اخلاق كه ساكن است

 صراط از نظر عارف براى انسان. تا انسان به سرمنزل مقصود برسد كه به ترتيب بايد طى شود
 سخن از يكفقط در اخلاق اما . دارد و بايد آن را بپيمايد تا به منزل بعدى برسد و راه وجود

 . انصاف و ايثار،احسان،  عفتّ، عدالت، درستى،راستى: مانند .استها  فضيلتسلسله 
 اما ؛شناسند را مىاغلب آنها است كه هايي  مفهومروحى اخلاقى محدود به معانى و عنصرهاي 
اما موضوع عرفان نظري را قيصري در . تر است تر و گسترده وسيععارفان روحى عنصرهاي 

  :كند گونه بيان مي فارض اين شرح قصيده ابن
  .»ع هذا العلم هو الذات و نعوتها الازليه و صفاتها السرمديهموضو«

ست؛ زيرا ي ا، وجود حقيقي همان ذات احدي و صفات و نعوت وعارفاندر حقيقت از نظر  
يعني بحث از ذات حضرت حق بحثي از تمام . دياري نداردوي  هستي غير از در جهان و دار

اند كه موجود بما انه موجود است يعني  همچنين در موضوع عرفان گفته. عالم هستي است
  ).110 :1372،الدين التركه صائن( شود وجود، بدون اينكه به هيچ قيدي حتي قيد اطلاق مقيد

 كه  هستند و اخلاق گاه چنان به يكديگر نزديك عمليعرفانشايان ذكر است كه مسايل 
 مراحل سير و عارفي است كه تمام،  يك عارف، اخلاقي بزرگي است و يك اخلاقيگويا

هايشان گاه چنان  قرابتتمام رغم   اخلاق و عرفان بهكه  در حالي.سلوك را طي كرده است
  .ست ارسد راهشان جدا شوند كه به نظر مي دچار افتراق مي

تفاوت عرفان عملي با اخلاق عملي  تمهيد القواعد ابن تركهتحرير آملي در  االله جوادي آيت
ورد عرفان آ ه تحقق ر،هدف عرفان عملي. كند خلاق نظري ذكر ميرا در تمايز عرفان نظري از ا
در اخلاق نظري بحث .  تحقق رهنمودهاي اخلاق نظري است،نظري و هدف اخلاق عملي
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تهذيب روح و تزكيه قواي ادراكي و تحريكي نفس و مانند آن است و عصاره مسايل آن درباره 
 در نتيجه .واي آن بر عهده فلسفه استاثبات اصل نفس و تجرد و ق.  استدرباره شؤون نفس

همچنين وي . اخلاق عملي نيز كوششي براي پرورش روح مهذب و تربيت نفس زكيه است
  : نويسد مي

 بدون هيچ قيد و  فلسفة كلي است زيرا وجود مطلق يعني وجود،گفته  پيشعرفان نظري «
 در .ه استشرطي موضوع عرفان است كه فوق وجود به شرط لا است كه موضوع فلسف

عرفان عملي نيز جهاد و اجتهاد براي شهود . نتيجه موضوع عرفان فوق فلسفه قرار دارد
»  استوحدت شخصي وجود و شهود نمود بودن جهان امكان بدون بهره از بود حقيقي

  .)13 :همان(
شرح  در كتاب امام خميني.  دارنداخلاق عملي و عرفان عملي مبادي مشتركيرو  از اين
، سكوتل يآن، فضافوايد صبر و مراتب آن، تسليم و : مانندلي ي به مسال و جهلجنود عق

بررسي اين .  علم، توكل، شكر و مراتب آن و رضا پرداخته است تواضع، زهد و مراتب آن،
مثال در كتاب طور  به. شود ميشمرده عرفاني يكي از محورهاي اصلي هاي  كتابدر ها  بحث

  : خوانيم علم چنين مي درباره السائرين شرح منازل
 .1:  داردسازد و سه درجه شود و جهل را برطرف مي علم، چيزي است كه به دليل قائم مي«

 علم خفي كه در .2 ؛شود علم روشن و آشكار كه با حس ظاهر يا با حس باطن درك مي
سرهاي پاك كه از آن صالحان و ابرار است، با آب رياضتي كه خالص و پاك است پرورش 

  ).185 و 184 :1373 ،انصاري( » علم لدني.3 ؛بديا مي
  : نويسد  درباره علم ميشرح جنود جهل و عقل در كتاب امام خميني

اي از موجودات حتي جمادات و نباتات خالي از علم  دار وجود، دار علم است و ذره«
 و 260: 1378خميني،  موسوي(» نيستند و به اندازه حظ وجودي خود حظ از علم دارند

261.(  
  :خوانيم يا درباره تسليم در همين كتاب مي

آنها چون و چرا نكند و با قدم آنها سير برابر كسي كه تسليم حق و اولياي خدا شود و در «
ن از اگويند كه مؤمنعارفان از برخي از اين جهت . رسد ملكوتي كند، زود به مقصد مي
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قدم را جاي پاي پيامبران نزديكتر به مقصد و مقصود هستند، زيرا كه آنها حكيمان 
  ).402 :همان( »خواهند با فكر و عقل خود سير كنند ميحكيمان گذارند و  مي

  : شود  تسليم سه درجه ذكر ميل السائرين برايزمنادر شرح 
رسد و با احكام تزاحم دارد و  ، آن است كه سالك در برابر آنچه از غيب مينخستدرجه «

است كه سالك علم را به حال تسليم كند آن درجه دوم . شد تسليم با،آيد بر اوهام گران مي
تا به مقام معرفت و شهود دريافت كند يعني سالك بايد علم ظاهر را رها كند و علم باطن را 

اي كه از  گونه  به.درجه سوم تسليم آن است كه ما سوي االله را به حق تسليم كند. بار يابد
 مشاهده كند ،االله بر وي گشوده شود ي باب فناي في يعني وقت؛مشاهده اين تسليم سالم باشد

تعالي تجلي   چرا كه هر گاه حق. د هستنحق رسوم و خلايق فاني و مضمحل درتمام كه 
گذارد و هيچ نام و نشاني از غير باقي  ها باقي نمي  چيزي از ظلمت حجابشكند، نور

  ).105 و 104 :همان( »ماند نمي
يابيم كه عقل و استدلال  در ميبيان شد، طه اخلاق و عرفان در بررسي راببا توجه به آنچه 

برد و با كنار هم  انسان اخلاقي همواره از ابزار عقل بهره مي. روح حاكم و كلي در اخلاق است
هايي بايد  رسد كه براي رسيدن به سعادت از چه راه گذاردن صغرا و كبراها به اين نتيجه مي

سالك در اثر سير .  فنا در وجود معشوق استوك عرفاني، و سير و سلهدف عرفان. عبور كرد
اما در انتهاي .  است، هر چه هست رسد و ديگر خودي ندارد، و سلوك خود به مرتبه فنا مي

كه پس از تحمل رو هستيم  روبهتهذيب اخلاقي باز وجود انسان مطرح است و ما با انساني 
مراحل روحي در اخلاق، محدود  .استها خلق و خوي خود را نيكو و پسنديده كرده  مشقت
، طوري كه خود اخلاق از نظر استتر  تر و وسيع  اما در عرفان اين مراحل بسي گسترده؛است

و خود شود  شمرده مي و منازل ماتمانند خواجه عبداالله انصاري جزء يكي از ده مقاعارفاني 
يثار، خلق، تواضع، فتوت و  ا  صبر، رضا، شكر، حيا، صدق،:شود كه شامل به ده باب تقسيم مي

ه منزل ديگر قائل است كه شامل بدايات، ابواب،  خواجه به نُ،و به جز اين منزلاست انبساط 
و هر كدام به ده باب تقسيم است ها، احوال، ولايات، حقايق و نهايات  معاملات، اصول، وادي

  ).همان(  استشوند كه عبور از آنها براي سالك ضرور مي
كه در اخلاق است  استاد و معلم سلوكوجود ضرورت ،  عملي در عرفاناز مسايل مهم

ها  هاي معنوي انسان دروني و راههاي  حالتآنكه علت  به. به اين شدت وجود نداردكم  دست
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ولايت و اشراف مستقيم بنابراين  ؛با يكديگر متفاوت است و صددرصد حكم كلي ممكن نيست
 ؛دانند روي را جايز نمي تكعارفان . يابد طني ضرورت مي در سير بادرباره سالك استاد و معلم

آورند و اگر هم كسي  سالك را از پا در مياغلب ند و  هستشمار چرا كه در اين راه خطرها بي
حتم در اثر همت و امداد طور  به و استاد به جايي برسد باز هم معلمارتباط با  به ندرت بي

  و استاد بيشتر خواهد بودمعلمهره حاضران در محضر  اما به هر حال ب؛ غايب بوده استمعلمي
  ).415 :1373يثربي، : ك.ر(

  تفاوت حال، مقام و اخلاق در سير و سلوك
  :گويد مى»  حال« در تعريف الهدايه مصباحصاحب 

گاه به دل سالك فرود آيد و در آمد و شد  حال، واردى است غيبى كه از عالم علوى گاه«
  ).125 :1367كاشانى، (ذبه الاهى از مقام ادنا به اعلا كشد بود تا وي را به كمند ج

. شود بنابراين، حال فقط موهبتى است كه از جانب محبوب بر قلب طالب حقيقت نازل مى
  :گويد جنيد نيز در تعريف حال چنين مى

   ).همان(»  الحال نازلة تنزل بالقلب و لاتدوم«
  .»پايد شود و دير نمى حال بر قلب نازل مى«

هاى الاهى را در خود دايمى كند و استمرار  ينك اگر سالك راه حق توانست اين جذبها
شود كه مقام  بخشد؛ در حقيقت توانسته حال را به مقام بدل سازد و بر اين اساس روشن مى

اما حال، جذبه و موهبتى . يابد حقيقتى است اكتسابى كه سالك با كوشش خود به آن دست مى
  :اند باره گفته شود چنانكه صوفيان در اين ب بر قلب سالك نازل مىاست كه از راه محبو

  ).همان(»  الاحوال مواهب و المقامات مكاسب«
به عبارت ديگر، تفاوت حال و مقام در رسوخ و عدم آن است، همانند تفاوت بين حال و 

يند و اگر اگر حالتي در سالك پديد آيد اما غيرثابت باشد به آن حال گو. ملكه در علم اخلاق
رو مقام، عبارت است از منازل و  از اين. به صورت ملكه، راسخ و ثابت باشد مقام نامند

كند كه در اين مراحل و منازل  مراحلي كه عارف سالك به منظور رسيدن به مقصود طي مي
ها است كه در  ها و رياضت دهد كه ثمره همان اعمال، مجاهدت هايي به وي دست مي حالت

: ك.ر(آنچه براي سالك مهم است مقام است نه حال . ان به آن احوال گوينداصطلاح عرف
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 ـ 226: 1383غزنوي،  ؛ هجويري440: 1366؛ عطار نيشابوري، 139 ـ 152، 4: تا غزالي، بي
224.(  

يك طى كند، اما در اينكه آيا پيش از تكميل و  ها را يك بديهي است كه سالك بايد اين مقام
جنيد . يا نه بين مشايخ و عارفان اختلاف است  به مقام ديگر ممكن است اتمام يك مقام، ورود

  : گويد مي
تر از آن صعود كند، پيش از آنكه حال نخست به  سالك از حالى به حالى رفيع ممكن است «

اى از آن مانده است و چون به حالى بالا از آن صعود  كمال رسيده باشد؛ بلكه هنوز بقيه
  ).127: همان(» كند يابد و آن را تصحيح مى ال نخست اطلاع مىكند از آنجا بر ح مى

تنها ممكن است، بلكه در اساس تصحيح  اما خواجه عبداالله انصارى باور دارد كه اين امر نه
يعنى تا سالك از مقام اعلا . مقام پيشين امكان ندارد مگر پس از صعود به مقامى بالاتر از آن

  :تر را تصحيح كند ن مطلع نشود، امكان ندارد كه بتواند مقام پايينبه مقام ادنا نگاه نكند و بر آ
قد ينقل العبد من حال الى حال ارفع منها، و قد بقى عليه من التى نقل عنها بقية، فيشرف «

عليها من الحالة الثانية فيصلحها و عندى ان العبد لايصح له مقام، حتى يرتفع عنه، ثم يشرف 
  ).15 :تا بي انصارى،( »عليه، فيصححه

باور دارد كه سالك پيش از تصحيح ) عوارف المعارفصاحب (الدين سهروردى  شيخ شهاب
 :1367كاشاني، (تواند به مقامى بالاتر از آن پيشرفت كند  مقامى كه قدمگاه وي است نمى

. صورت مراحل وجود ندارد كه بين مسايل و فضايل اخلاقي، رابطه مستقيم به در حالي). 127
رت ديگر، در اخلاق بين فضايل و مسايل، رابطه تقدم و تأخر مدنظر نيست؛ بنابراين، به عبا

هر چند . هاي عرفاني است مراد ما از اخلاق سير و سلوك در اين مقاله، غير از مراحل و مقام
  . ها يا احوال در سير و سلوك باشد اي اخلاقي، جزئي از مقام ممكن است مسئله

. اما مشهور و معروف هفت مقام است. نظر وجود ندارد قام اتفاقدرباره اقسام و تعداد م
هاي هفتگانه را قول مشهور مشايخ دانسته و به   مقاماللمعگونه كه ابونصر سراج در كتاب  همان

  : استقراي آنها پرداخته است
  ).65: تا سراج، بي(» توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل و رضا«

 به ده مقام قائل شده و شكر، خوف و رجا را بر آن الهدايه مصباحبرخى ديگر مانند صاحب 
نكته قابل ذكر آنكه، به نظر عزالدين كاشانى سرچشمه . گفته افزوده است هفت مقام پيش
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ها از اينجا است كه يك چيز را برخي حال و برخي ديگر مقام  اختلاف اقوال در احوال و مقام
  :و سلوك چند امر بايد مورد توجه قرار گيرد در سير ).125 :1367كاشانى، (خوانند  مي

توجه و رعايت اخلاق سير و (ها و زاد و توشه  مبدأ سير و سلوك و تهيه مقدمه. 1
صورت  اين موردها به. ايمان، ثبات، نيت، صدق، انابه و اخلاص: مانند). سلوك

بندي به شرعيت،  معرفت نفس، پاي: اخلاق سلوك مطرح است و موردهايي مانند
از شرايط اوليه و آداب سلوك شمرده ... شتن استاد در سير و سلوك، كتمان سرّ ودا
  شود؛ مي
  رفع موانع سير و سلوك؛. 2
  ها و منازل در سير و سلوك؛ اصل سير و سلوك، يعني آغاز حركت و طي مقام. 3
  آيد؛ هاي كه در اثناي سير و سلوك براي سالك پيش مي حالت. 4
  ).21: 1385طوسي، (نامند  فنا در توحيد ميپايان سلوك كه آن را . 5

گفته  با توجه به موضوع مقاله كه اخلاق و آداب سير و سلوك است، آنچه از موردهاي پيش
  .بايد پرداخته شود امر نخست و دوم است

  اخلاق و آداب سلوك صادقين
  )خودشناسي(معرفت نفس . 1

شتن و درك جايگاه خود در نخستين قدم براي ورود در عرصه سير و سلوك، شناخت خوي
شناخت نفس، كليد سعادت دو جهان است؛ زيرا شناخت خود، شناخت . عالم هستي است

چگونه ممكن است كسي كه خود را نشناسد ديگري را بشناسد، . پروردگار را در پي دارد
انسان وقتي خود را شناخت، شوق . خودي كه هيچ چيز به انسان نزديكتر از خودش نيست

هاي اخلاقي را از نفس  كوشد رذيلت زند و مي ها و تزكيه نفس در وي جوانه مي مالتحصيل ك
  :فرمايد خداوند متعال مي. خويشتن دور كند

  ).20، )51(ذاريات (» وفي أَنفُسكمُ أفَلََا تُبصرُونَ«
  :نتيجه شناخت خويشتن، شناخت عجز و نقص بشر، محبت و عشق به اما نعمت است

  ).41: 1361غزالي، (» عرف ربكاعرف نفسك، ت«
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به ، البته توصيه دبه خودشناسي و لزوم پرداختن به خويش دارفراواني ، تأكيد دين اسلام
هاي امامان  روايتقرآن كريم و  .ارشادي است به حقيقت فطري و عقلينوعي امر  خودشناسي،

  : در سورة مائده آمده است. توجه خاصي به خودشناسي دارند معصوم
  ).105، )5(مائده (» يكمُ أَنفُسكمُ لَا يضرُُّكمُ منْ ضَلَّ إِذَا اهتدَيتمُعلَ«
  .»زند، اگر هدايت يافتيد  به شما زيان نمي كسي كه گمراه شد،. به خويشتن بپردازيد«

هاي  مضمون، قريب به سي روايت را با باره ، در اينغررالحكم و دررالكلمدر كتاب شريف 
است  ، از پيامبر گراميباره ترين روايت در اين معروف. آمده است،  عليماماگوناگون از 

  :اند كه خودشناسي را راه خداشناسي معرفي فرموده
  .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«
  .»هر كس نفس خويش را شناخت، خداي خويش را شناخت«

ح خويش بپردازد، تواند به اصلا  نمي تا انسان از شناخت صفات و ملكات خود غافل باشد،
يك مرتبه آن : داردهاي گوناگوني  مرتبهشناسي  دخو. تا با اين شناخت بتواند خدا را بشناسد

شود به شناخت خويش از نظر  مربوط ميهايي  بحثشناسي نوعي است كه در آن  خود
شناسي  خودنوع ديگر . هاي خاصي كه در هر يك از زن و مرد وجود دارد ها و سرمايه استعداد

ها و ملكات  ، استعدادها صفت به شناخت ،خلاقي است، كه شناخت خويشتن در اين مرتبها
است و خداشناسي منوط شناسي   خودسازي به خدا،از ديدگاه ديني .شود  مربوط مياخلاقي

اش، به كسب اطلاع  شخصيتيبعدهاي شناخت انسان از . در پرتو خودشناسي قابل تبيين است
براي . در عين حال مرتبط با او استوي وجود  خارج ازصورتي   بهكهانجامد  مياز اموري 

  :، سه وضعيت متصور است)در خودشناسي(انسان 
  ؛ سرآغاز و اينكه از كجا آمده است.1
  ؛ وضعيت كنوني و اينكه چه بايد بكند.2
  . سرانجام و اينكه به كجا خواهد رفت.3

هاي حاكم بر وجودش  بايد وضعيت: است كه اين  منظور از اينكه انسان بايد خود را بشناسد،
خارج از وجود انسان و در مقابل آن نيست، بلكه گفته  پيشهاي  البته وضعيت. را بررسي كند

اگر بخواهد و موضع وجودي خويش را .  سير رو به تحول وجود خود انسان استحقيقتدر
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شناخت .  را بشناسد ناچار است ابتدا تا انتهاي سير وجود خويش؛در اين عالم مشخص كند
  :گانة حاكم بر سير وجودي انسان دو فايده دارد  سههاي همرحل

  ؛ شناخت كل وجود خويش.1
  .ديگرهاي  مرحلهدر شناخت ها  مرحلهيك از  هراثر  .2

را وي تكويني بعد مادي انسان، ديدگاه هاي  مرحله شناخت  هاي ديني، در ديدگاه و آموزه
 كه قرآن مجيد براي بيان جنبة مادي انسان به كار برده عبيرهايي ت.كند خود متحول ميدرباره 

  :از است است، عبارت
  .خاك، گل، گل چسبنده، لجن متعفنّ، نطفه، آب جهنده و لخته خون

كند و وي را از   را معقول ميشبين و ديدگاه را واقعوي اش  آگاهي انسان از وضعيت ابتدايي
از نظر قرآن يكي از . دارد باز ميانع سير و سلوك است،  كه از موبيني  تكبر و خودبزرگ،غرور
اطلاعي از سر آغاز خلقت و قدرت خداوند در آفرينش  كفر، شرك و انحراف، بيهاي  عامل

. كند در وضعيت آفرينش انسان ترغيب ميانديشه به اين جهت قرآن ما را به  .موجودات است
با توجه به اينكه  . در دنيا آماده شويممحولهاي  تكليفتا خود را بشناسيم و براي انجام 

را برگزيده و خليفه خداوند و مسجود وي دلالت بر عظمت انسان دارد و ها  برخي از آيه
 .كند را ضعيف، عجول و حريص وصف ميانسان ديگر هاي  آيهشمرد، اما  فرشتگان بر مي

و رشد پيشرفت آگاهي و شناخت انسان از چگونگي خلقت و جايگاه خويش كه هم استعداد 
. شود دست به انتخاب صحيح بزند وجود دارد و هم امكان انحراف و طغيان، باعث ميوي در 

خودشناسي خلقتي . اين خودشناسي، شناخت استعداد و توانايي يا خودشناسي خلقتي است
پس از آگاهي از سرآغاز و مرحله  .مقدم بر خداشناسي و خداشناسي مقدم بر خودسازي است

 زيرا انسان وقتي خود را ؛توانيم به معرفت آفرينندة خود دست يابيم ر وجودي خود مياوليه سي
 راهي به ؛موجودي ضعيف و حقير دانست و وابستگي خويش را به قدرتي لايزال احساس كرد

.  كه اين گام نخست براي سير و سلوك استشود باز ميوي سوي معرفت خدا فراروي 
اي  ، مقدمه در زمينه)از جنبة ارتباط با مبدأ و شناخت آن (بنابراين خودشناسي از اين جهت

سالك در ، توشة راه )شناخت خود و خدا(دو پشتوانه اطلاعاتي  اين. براي خداشناسي است
اما زماني خودشناسي . كند  آماده ميها طي منازل و مقامرا براي وي  است و سير و سلوك

 شناخت مرحلة سوم سير وجودي يعني  خواهد بود كه با و سير و سلوكضامن خودسازي



   56 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

سير و سلوك در اين صورت، هيچ نقطه ابهام و ضعفي در . معاد و سرانجام زندگي، كامل شود
و بناي شخصيت معنوي وجود نخواهد داشت و چنانچه ضعفي وجود داشته باشد، از ناحيه 

 .ها ها است، نه از ناحية شناخت بستگي ها و دل گرايش

  يعت و عمل به آنبندي به شر پاي. 2
در برخي اديان، سلوك، فقط . سير و سلوك در اديان و باورهاي گوناگون، متفاوت است

در آيين بوديسم يگانه راه براي آزادي و نجات انسان . شناسي است نه عمل همان ايمان و خود
در اين آيين انجام مراسم قشري . و همچنين براي رسيدن به غايت خويش، خودشناسي است

فرسا، راهي براي وصول به غايت و زندگي حقيقي انسان نيست  هاي طاقت دي و رياضتعبا
: 1375شايگان، (توان به واقعيت مطلق نايل آمد  بلكه باور دارند كه فقط با كشف و شهود مي

  ).120 ـ 167
در آيين جين، روش معنوي براي رسيدن به زندگي حقيقي انسان، نوعي يوگا است كه 

  :عبارت است از
» هاي مقدس جين و طرز رفتار درست يا امساك از گناه معرفت درست، ايمان به كتاب«
  ).183 ـ 209: 1375شايگان، (

دانند كه از سه راه معرفت، كردار و عشق و جذبه عرفاني  آنان يوگا را راه رستگاري مي
خلاق هاي آن در حيطه ا راه يوگاه همان راه عشق و عرفان است كه مرحله. شود حاصل مي

اين آيين عملي به طريق سير و سلوك است . گنجد نه در افعال عبادي و احكام شرعي مي
  ).327 ـ 329: همان(

.  است نه عمل به شريعتطور مثال، در مسيحيت، معيار عدالت فقط ايمان به مسيح به
 يكي از مستندهاي عرفان در اين آيين،. گونه است معيار سير و سلوك در مسيحيت نيز اين

  : در رساله پولس آمده است. ها و سخنان پولس است كلمه
شود؛ بلكه با ايمان به عيسي  كس با اعمال شريعت عادل شمرده نمي اما چون يافتيم كه هيچ«

توان به اين مقام رسيد، ما هم به عيسي ايمان آورديم تا از ايمان به مسيح عادل  مسيح مي
كتاب (» چ بشري عادل شمرده نخواهد شدشمرده شويم؛ زيرا كه از اعمال شريعت، هي

  ).13 و 14، 20، 5؛ 16، 2: 2002مقدس، 
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به باور مسيحيان، حقيقت . عرفان و سير و سلوك در آيين مسيحيت، فاقد شرعيت است
كند با  كند و وي را به سرمنزل صواب و رستگاري رهبري مي مسيح در باطن مؤمن تجلي مي

اما در باور ما، سلوك . يحيت ناديده انگاشته شده استاين نگاه، شريعت در سير و سلوك مس
دين الاهي، . دارد راستين، راهي است كه خداوند متعال و دين آسماني به انسان ارزاني مي

  .داند شريعت را مدخل و ورودي سير و سلوك حقيقي به خويشتن انساني مي
  :نويسد ريعت مي درباره پايبندي سالك حقيقي به شهمداني محمد بهاري مرحوم شيخ

ان يكون متأدباً بĤداب الشرع و متألماً للمعاصي و تاركاً لها و ان يكون عفيفاً صدوقاً معرضاً «
 ـ 127: 1376همداني،  بهاري(» عن الفسق و الفجور و الغدر و الخيانة و المكر و الحيله

125.(  
و عمل به آنها ـ  حقيقى مبتنى است هاي مصلحتاحكام شريعت، بر در نگاه صحيح اسلامي، 

و  ها بنابراين، راه رسيدن به كمال. رساند با شرايط آن ـ انسان را به سعادت و كمال مى
 ، لازمه عملها از سوى ديگر، از آنجا كه اين كمال. ، عبادت و عمل به شريعت استها حقيقت

از . تاس ها ، شرط رسيدن به كمالراهبه احكام است، عمل به شريعت در آغاز راه يا در طول 
رو بهترين ملاك براي تشخيص سالك حقيقي از عارفان كاذب، توجه به شريعت و احكام  اين

طور معمول از ارتكاب  مدعيان سلوك و عرفان كاذب، به. بندي به آن است شرعي يا عدم پاي
محرمات شرعي ابايي ندارند و اعمال و آداب آنان غيرشرعي است و با حيله و خدعه برخي 

  .شوند دهند و به خرافات نيز متوسل مي ن را فريب ميلوحا ساده

  ايمان. 3
 و  تصديقايمان در لغت به معناي. يكي از شرايط و لوازم اوليه سير و سلوك ايمان است

و در اصطلاح علم اخلاق و عرفان، به معناي تصديق و باور  )الارب منتهي(آمده است  باور
  و امامان معصوماوند متعال، پيامبر اكرمقلبي، زباني و عملي به آنچه از ناحيه خد

الايمان معرفة بالقلب و اقرار بالسان و «: فرمايد  درباره ايمان ميحضرت امير. اند آورده
  : نويسد  مياوصاف الاشرافطوسي در كتاب ). 227: نهج البلاغه: ك.ر(» عمل بالاركان
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 بگويد و بكند و از آنچه بايد ،ند گفتني و كردني باشد بدا،كه آنچه دانستني ست اايمان آن«
: 1385طوسي، (» كند دوري داشته باشد كه اين سرّ ذكر ايمان با عمل صالح است احتراز

25.(  
  :ترين آن اقرار به لسان است كه پاييندارد ايمان مراتبي 

الكْتابِ الَّذي أَنزَْلَ  سوله و ر سوله و الكْتابِ الَّذي نزََّلَ علىرآمنوا باللَّه و  يا أيَها الَّذينَ آمنوا«
  .)136، )4 (نساء( » منْ قَبل
كه بايد  كرد يعني تصديق جازم به آنچه بايد تصديق  است؛تقليده ايمان بنيز در مرتبه بالاتر 

  :مستلزم عمل صالح باشد
»لَم رسوله ثم دو إِنّما الْمؤْمنونَ الذّينَ آمنوُا باللَّه وجاه رْتابوا وفيي همأَنْفس و والهمبيل  ا بِأَمس 

ادقون اللَّههم الص ك15، )49 (حجرات( » أوُلئ(.  
  : ايمان به غيب است،از اين مرحله بالاتر

  .)3، )2 (بقره( » الَّذين يؤْمنونَ بِالْغيَب«
  از اين مرحله بالاتركنار گذاشته و ها را  كه بصيرتي در باطن است و حجابايمان به غيب

  :فرمايد هماني است كه خداوند در قرآن مي
.. .تلُيت علَيهمِ آياتُه زادتْهم إيماناً ون الَّذينَ إِذا ذُكرَ اللَّه وجلَِت قلوبهم و إِذانُالْمؤْم إنَما«

  .)2، )8 (انفال( »حقّاً اولئك هم المومنون
 تصديقكم  دستت كه براي سلوك بايد استرين مرتبه  ترين و كامل بالا ايمان  ازاين مرتبه

  ).1385طوسي، (م داشت جاز

  انابه. 4
  : سه چيز است  درتوجه به خدا . به خداداشتن انابت يعني توجه

 و متعال بوده وندمتوجه خدا  هميشهدر اين صورت سالك. ي به خدا باطنتوجه دروني و. أ
  :دنبال قرب الاهي باشد نيزها  در افكار و تصميم

»جاء نيبو؛)33، )50 (ق(»   بِقلَْبٍ م  
  :فرمايد  ميخداوند متعال در قرآن كريم .به قول و ذكر در كلام. ب

  ؛)13، )40 (غافر(»  و ما يتذكَّر إلاَِّ منْ ينيب«
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 كه نه تنها عمل به واجبات و ترك محرمات بلكه به مستحبات و مكروهات نيز  اعمال.ج
  ).35: 1385طوسي،  (داشته باشدخاصي اهتمام 

  داشتن استاد در سير و سلوك. 5
 اين ضرورت از جهت . ضرور استسير و سلوك، اخلاق و ،در عرفانمعلم داشتن استاد و 

 انسان با مسايل  عرفاني،در سير و سلوك اخلاقي. مورد توجه است... راه سلوك و سالك و
 راه بوده و ها مشكلو ها  معضلشود كه استاد پيوسته بيانگر  رو مي پيچيده و مشكلي روبه

از راه و باعث انحراف چرا كه ممكن است بدون راهنما و استاد،  ؛كند سالك را ارشاد مي
دادن راه  داشتن استاد و سالك حقيقي افزون بر نشان. شدن از سلوك حقيقي شود خارج
سالك با درك حضور استاد و پير و آورد   بيشتري در فرد پديد مي، شوق و انگيزشصحيح
» فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَا تَعلمَونَ«:  براساس آيه.كند  مياي پيدا  شور و نشاط تازه،مرشد

كار  سالكي كه طالب سير و سلوك حقيقي است و خودش فردي مبتدي و تازه) 43، )16(نحل (
گيرد تا در دام است، بايد از افرادي را كه با روش صحيح و شرعي اين راه را پيمودند، ياري 

و معلم توانمند  وجود استاد افزون بر اينكه .شياداني كه مدعي سلوك هستند قرار نگيرد
كمالي انسان تجسم عيني داشته باشد و اين موضوع نقش بسيار هاي  هدفتواند براي  مي

پذير است و خواه  چون نفس انسان الهام. انسان خواهد داشتپيشرفت حساسي در پرورش و 
 باشد اين اثر شويژه اگر كسي مورد علاقه و محبت به. گذارد اثر ميوي  رفتار ديگران در ناخواه

  :فرمايد  ميامام صادق .بر همين اساس بر انتخاب استاد تأكيد بسيار شده است. نافذتر است
  .)126، 27 :1403عاملي، (»  دون الحجه فتصدقه في كل ما قالاياك ان تنصب رجلاً«
تن حجت و دليل، كسي را براي خود شاخص گردانيده و آنگاه هر چه مبادا بدون داش«

  .»را تصديق كنيدوي گفت، 
  : نقل شده است كههمچنين در روايت ديگري از امام صادق

  .)42، 1: تا ، بيكليني(» ياك ان تدين بما لاتعلما«
  .»دبر حذر باشيد از اينكه ديانت خود را بر پايه جهالت قرار دهي«
راواني در ضرورت وجود استاد و راهنما وجود دارد كه قابل توجه و تأمل فهاي  حديث

  : فرمايد  ميامام سجاد. است
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  .»لك من ليس له حكيم يرشدهه«
  .»ت در معرض هلاكت قرار خواهد داش،را ارشاد نكندوي اي  كسي كه حكيم فرزانه«

  :فرمايد  ميآن حضرت در حديثي ديگر
 زاجر من نفسه و لم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من ن لم يكن له واعظ من قلبه وم«

  .»عنقه
اي نداشته باشد و همچنين در  كسي كه از قلب خويش واعظي و از نفس خويش بازدارنده«

كنار خود ارشاد كننده و راهنمايي نداشته باشد، دشمن خود را بر خويش مسلأط ساخته 
  ). 402، 4: 1404صدوق،  (»تاس

به آن تأكيد عارفان كننده است و   در سير و سلوك بسيار تعيين و معلمادنقش استبنابراين 
هايى براى انسان  تواند آفت سلوك مىراه در گذاشتن  بدون داشتن استاد، قدم. اند فراوان كرده

مانند وارد آوردن فشار بيش از حد بر خود و خروج . ناپذير است داشته باشد كه گاهى جبران
هاى شديد و غلبه اوهام بر ذهن انسان يا گرفتار شدن  نى بر اثر رياضتاز تعادل روحى و روا

 هاي هو مفسدها  آفت ، غيبىهاي  شيطانى از الهامهاي عجب يا عدم تشخيص القا،در دام كبر
  .ديگر كه هر يك از آنها براى سقوط معنوى انسان كافى است

استاد نقش يك راهنماى  .دهد البته در سير و سلوك كار اصلى را خود سالك انجام مى
آن مطلع است و وسيله هاي  ويژگيو ها باتجربه را دارد كه از اين راه آگاهى دارد و از خطر

گاهى انسان سالك . دهد شناسد و آن را در اختيار سالك قرار مى حركت را به خوبى مى
 را نيازمند ذكر خاصى است تا حالت و مقام معنوى خاصى در او ايجاد شود كه استاد آن

گوناني هايى كه سالك بايد انجام دهد كه داراى مراتب  همچنين مراقبت. دهد تشخيص مى
 اش اگر مراقبه سالك بيش از توان روحى و معنوى. تشخيص آن با استاد استمختلف دارد كه 

وجود استاد فراوان هاي  فايده. تواند دوام بياورد و از ادامه راه منصرف خواهد شد باشد نمى
  .شود مىبسنده ه همين اندازه است و ب

تواند به سعادت برسد، بلكه عمل  معنا نيست كه انسان بدون استاد هرگز نمىبه اين البته اين 
آمده است و عمل ها  روايتى كه به صورت كلى و عمومى در قرآن كريم و ياهبه دستور
ادن و احترام به د  شايسته انجامصورت بودن و وظيفه خود را به  پاك، تقوا داشتن،خالصانه

ها به قرب  اند بندگانى كه از اين راه و كم نبودههستند ساز سعادت انسان  والدين همگى زمينه
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؛ اما چون سير و سلوك يك تكليف عام اند  شدهاند و شايسته لطف ويژه خداوند  هى رسيدهالا
 به استاد دسترسى. نبوده بلكه يك جسارت و اقدام فردي است، داشتن معلم امري ضرور است

اين استادان اند و  است كه در اين راه گام برداشتهپذير  امكانكسانى راه سير و سلوك از و معلم 
تواند استاد مناسب را  پرسش از اهل سلوك و تحقيق از آنان مىبنابراين،  ،شناسند راه را مى

 زيرا ؛نيست پذير امكانالبته شناخت كامل استاد سلوك براى سالك . براى انسان آشكار سازد
اند بسيار نادر است و تشخيص آن هم از افق  شرايط استاد كامل طبق آنچه بزرگان اين راه گفته

راه شناخت استاد سلوك، تأييد افراد سالك و بنابراين، يگانه . فهم افراد مبتدى خارج است
رد و از است و نيز تأييدى كه استاد سلوك از استاد خود داسالكان شهرت خوب استاد در بين 

كه استاد سير و كرد اما با اين همه بايد دقت . اجازه راهنمايى سالكين يافته استوي طرف 
 در .اعتماد كردوي تواند به  كه در اين صورت نمىكند تخطى ،  شرعهايسلوك نبايد از دستور

بسيار موثر ) عج(ويژه استمداد از ولايت امام زمان  بهعين حال توسل به ولايت اهل بيت
  .واهد بودخ

اين است كه كسانى كه به اسم ارشاد و هدايت و داشتن منصب استادى باره  نكته مهم در اين
 كم، در طول تاريخ اند حق منحرف كردهراه  را فريب داده و آنان را از گروهيدر راه معنويت، 

اه اند و قدمى در اين ر كسانى كه خود بويى از حقيقت و بندگى خداوند نبرده. اند نبوده
دنيوى و كسب شهرت هاي  منفعتبه قصد فقط اند و با كتاب و سنت آشنايى ندارند و  برنداشته

ويژه  افراد به باصفا و خداجوى ،هاى پاك و دكان باز كردن خود را استاد راه معرفى كرده و دل
. اند  كرده، منحرف هستندجوى حقيقت و  را كه به دنيال نداى فطرت خدايى در جستجوانان

پير، : هايي مانند ها، افرادي با عنوان هاي گوناگون تصوف و درويش طور مثال، در فرقه به
طور معمول شرايط  مرشد، مراد، شيخ يا قطب و امثال آن، كه نقش معلم و استاد را دارند، به

كار  اوليه سير و سلوك را ندارند و گاهي شيادي بيش نيستند و ما نيز در اين قسمت حتي از به
توان   نمى امروزهبنابراينها و تعبيرها كه بار معنايي خاص دارد پرهيز كرديم؛  ين عنوانبردن ا

 و معلم را به عنوان استادوي به سادگى و بدون تحقيق كافى و اطمينان به كسى سرسپرد و 
  . كردانتخابسير و سلوك 
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ريفه  از آيه ش. است اساس كار، شرع مقدسهاي ملازمت با دستور،پس در سير و سلوك
وي ، خداوند الاهي بكوشد هر كس در راه رسيدن به رضايت و خشنودي  كهشود استفاده مي
   :كند هاي خود هدايت مي را به راه

»َينَونسحالْم علَم إِنَّ اللَّهلَنَا وبس منَّهيدينَا لَنَهوا فداهينَ ج69، )29(عنكبوت (» الَّذ.(  
كنيم و خدا  هاي خود هدايتشان مي هده كنند، ما به سوي راهكساني كه در راه ما مجا«

  .»همواره با نيكوكاران است
 اشاره به اين ،شود هي مي، مؤمن مشمول هدايت الاكوششفرمايد بعد از مجاهده و  اينكه مي

صراط مستقيم را برايش راه است كه خداوند اسباب و وسايل هدايت و به عبارتي سير در 
هي نصيب  است كه طبق وعده الامعلمكي از اين وسايل، همان استاد و  ي.كند فراهم مي

  .تلاشگران خواهد شد

  كتمان سر . 6
ويژه سير و سلوك غيرحقيقي، اين است كه سالك در بدو  مراد از كتمان سر در تصوف به
. شود با احدي اظهار نكند وسيله پير طريقت به وي گفته مي سلوك، عهد ببندد اسراري كه به

وسيله پير طريقت به وي داده شده و كشف و  رار سالك همان ذكر و فكري است كه بهاس
جز پير طريقت به شخصي ديگر اظهار كند تا  بيند و نبايد به شهودي است كه در عالم توحيد مي

  . اسرار در كف نامحرم نيافتد
رّ چيزي آنچه در تصوف و سير و سلوك ساختگي و غيرحقيقي مطرح است، مراد از كتمان س

هاي صوفيه و  گونه كه در برخي فرقه همان. كنند تعبير مي» سرّ مگو«جز اين نيست كه از آن به 
، از آداب تشرف به ...)عليشاهي و هاي گناباديه، نعمت اللهيه و روشن درويش: مانند(دراويشي 

جوز، تجسم سرّ سالك است و . به پير طريقت است» جوز بوآ«دادن  اين مسلك، تحويل
اگر در اين راه سر . بندد كه محرم اسرار حق باشد الك با سپردن جوز به پير طريقت، عهد ميس

  :گويد آبادى مى جيحون. برود، سرّ حق فاش نشود
سى جزء آن در امور شرع و فروع دين بود و دو جزء .  سى و دو جزء بوده است،قرآن«

دو جزء همان  اين. بط بود اصل و اصول دين حق است كه در سينه پيامبر ثبت و ض،ديگر



63 

ين
ادق
 ص

ك
سلو

ق 
خلا

 و ا
اب
آد

 

  

» پيامبر اصول و احكام شرعى را بيان كرد اما سرّ مگو را افشا نكرد. سرّ مگو است
  ).5 :1338 ،؛ ايوانف201ـ205: 1363آبادى،  جيحون(

در اما  ؛كنند  را انكار مىطور شفاهى خدايى حضرت على  بهآنان يكى از دلايلى كه 
بنابراين از مجموع .  است»سرّ مگو«مسئله  همين هايشان به آن تصريح شده است، كتاب

طور معمول اسرار آنان با دين و شريعت مخالف و  كه بهتوان به اين نتيجه رسيد  مطالب مى
دانند مردم آگاه و مسلمان نه داستان سى و دو جزء بودن قرآن را  متضاد است و از طرفي مى

 .هاى آنان وجود دارد كه در كتابيي ها مطلب و نه  حضرت على بودنپذيرند و نه خدا مى
كه در سير و سلوك حقيقي، مراد از كتمان سرّ، اين است كه اگر در راه سير و سلوك،  در حالي

كشف و شهودي حاصل شده و از عالم هستي، اسراري برايش كشف شده باشد تا زماني كه 
گونه كه مرحوم شيخ  همان. زنده است آن را نزد ديگران بازگو نكند و بايد آن را پنهان دارد

  :نويسد ويژه درباره كتمان سرّ مي  درباره آداب و شرايط سير و سلوك بهمحمد بهاري
  ).125 ـ 127: 1376همداني،  بهاري(» ان يكون كتوما للاسرار ان حصلت له«

  داشتن برنامه براي سير و سلوك. 7
دف عالي و الاهي، براي تحقق اين ه. اساس سير و سلوك، فرمانبرداري از حق است

توان به همراه برآورده ساختن نيازهاي روزانه و طبيعي، براي اعمال معنوي، روحي و  مي
طور مثال، از يك  به. داشتن سير و سلوك، براي خود برنامه منظم و مشخصي داشته باشد

طرف، در كنار انجام واجبات و ترك محرمات، در اندازه توان خويش، مواظب مستحبات و 
هات نيز باشد و از سوي ديگر، مواظب كميت و كيفيت خوراك و خواب خود نيز بوده و مكرو

تواند حداقل برنامه براي سير و  اين مي. اي از آن بكاهد و مواظب گفتار خود هم باشد تا اندازه
اما اگر استاد و معلم . سلوك باشد كه اين برنامه بدون هدايت استاد و معلم نيز قابل اجرا است

تواند برنامه خاصي براي رياضت و سير و سلوك با استاد، سامان   اطمينان داشته باشد ميمورد
البته خود سالك به مرور زمان در تنظيم و تغيير برنامه سلوك توانمند خواهد شد؛ چرا . بخشد

هاي سودمند و  تواند عامل كه پس از آشنا شدن با آداب اوليه سير و سلوك و مجاهده، مي
  : همين معنا است كه در حديث قدسي آمده است. ا تشخيص دهدبخش ر زيان
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» ام يك وجب به سوي من بيايد، من يك ذراع به سويش خواهم رفت اگر بنده«
  ).297، 5: 1383طبري،  نوري(

عنكبوت (در قرآن كريم نيز به اهل جهاد و مجاهده در راه حق، وعده هدايت داده شده است 
ويژه اينكه  ها است، به بندي وقت  مهم برنامه سلوك، تقسيمهاي يكي از مصداق). 69، )29(

  :كنيم ها در سير و سلوك اهميت خاصي دارد كه به موردهايي از آنها اشاره مي برخي از زمان
  زود خوابيدن در شب و بيداري و عبادت در اواخر شب تا صبح؛. 1
  ؛)اول وقت(اقامه نمازهاي يوميه در وقت خاص . 2
ها در ميان روزها، ماه  طور مثال، جمعه به. هاي خاص  وقتتوجه خاص به. 3

  ؛...هاي قدر و ها، شب رمضان در ميان ماه
هر كس بر . كند كه در معرض فيض است هايي كه خود سالك احساس مي وقت. 4

ها در هر ماه و  اي دارد كه آن لحظه هاي ويژه هاي خود، لحظه اساس استعداد و حالت
  ).60: 1383يثربي، (ان دارد هر روز و هر ساعت امك

  آداب و امور ضرور ديگر براي سلوك صادقين
گفته درباره آداب و اخلاق سير و سلوك، اموري ديگري نيز در برخي  غير از موردهاي پيش

  :هاي عرفاني و اخلاقي ذكر شده است كه در ذيل به برخي از موردها اشاره خواهيم كرد كتاب
  حوال و رعايت ادب در تمام احوال؛معرفت حق تعالي در تمام ا. 1
دارد، تا هر بلايي كه به وي رسد،  پرهيز از كارهايي كه قلب را از ذكر خدا باز مي. 2

  سهل و آسان كند تا به مقصد رسد؛
افعال و اعمال را به خودش نسبت ندهد بلكه بگويد؛ خدا خواست، خدا كرد، نه . 3

  آنكه من چنين و چنان كردم؛
سر برده است و ترك هوا و  زگاري كه در غفلت و لهو و لعب بهندامت از رو. 4

  بردن به خدا؛ پناه
  نيازي جستن از ديگران و انقطاع از غير خدا؛ بي. 5
  ها و قرائت قرآن و دعا؛ اشتغال به نماز، نافله. 6
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رعايت خاموشي براي مداواي نفس، خلوت براي جمع حواس و مداومت براي .7
  تصفيه قلب؛

  ن قلب و زبان؛بود يكي. 8
  بودن به صبر، شجاعت، بذل ايثار و فتوت؛ متخلق. 9

  ملازمت صدق در تمام احوال و دوري از گناهان؛. 10
  ها مبتلا نشود؛ محافظت بطن و زبان تا به شهوت. 11
  رعايت ادب در ظاهر و باطن؛. 12
ي كردن به حداقل در خوردن، آشاميدن و خوابيدن؛ يعني تا خواب بر و بسنده. 13

گرسنگي  غلبه نكرده نخوابد، تا گرسنه نشود نخورد، تا تشنه نشود نياشامد؛ بنابراين،
نه تا آن حد كه اما  ؛ پيمودن اين راه استشرايط مهم خوابيدن از  و كمخوردن و كم

   شود؛باعث ضعف و ناتوانى
  ؛دهد  كه نورانيت خاصى به باطن انسان مىهميشه با وضو باشد. 14
   دوري كند تا غفلت به وي سرايت نكند؛از اهل غفلت. 15
  خوي، عطوفت و صبوري كند؛ با ديگران خوش. 16
  ترك تقليدهاي كوركورانه؛. 17
  زهد و تقوا پيشه كند؛. 18
  مجاهدت و رياضت پيشه كند؛. 19
  طالب آخرت باشد؛. 20
  ؛)310 ـ 313: تا ؛ قشيري، بي206: سراج، همان: ك.ر(تفويض الي االله و تعبد . 21
دارد و غرق در   عادات و رسومى كه انسان را از پيمودن راه باز مى،آداب. 22

  ، ترك كند؛كند ها مى آلودگي
 عزم قاطع بر پيمودن راه، كه از هيچ چيز نترسد و با استمداد از لطف ترديدى به .23

  ؛خود راه ندهد
ل نكند مبادا را بر خود تحميفراواني رفق و مدارا، و آن اينكه در آن واحد امور . 24

  ؛دلسرد و متنفر شود، و از پيمودن راه بازماند
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 آنچه توبه كرده وفادار بماند و به آن درباره وفا، و آن عبارت از اين است كه .25
  ؛گويد وفادار بماند آنچه استاد راه مىدرباره باز نگردد، و 

 ،كند نتخاب مىهايى را كه ا  كه برنامها، به اين معندر سير و سلوك ثبات و دوام .26
  ؛صورت عادت مستمر در آيد تا بازگشتى در آن صورت نگيرد به

  ؛تخلفى صورت نگيرد تا  در تمام احوالتن توجه به خويشيعني: همراقب. 27
كسى كه همه ؛ ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم« كه در حديث :محاسبه. 28

  ؛ستبه آن اشاره شده ا» !روز به حساب خويش نرسد از ما نيست
 بگيرد و از اين راه سختبه خويشتن   هر گاه مرتكب خطايى شديعني:  مؤاخذه.29

  ؛خود را مجازات كند
كه در قرآن »  من ربكمةسارعوا الى مغفر و«يعنى به مقتضاى امر :  مسارعت.30

   ؛حق شتاب كند، پيش از آنكه شيطان مجال وسوسه يابدراه مجيد آمده در 
 را چنان خالص كند كه هيچ غشى در آن نباشد، و باطن خوديعني :  ارادت.31

  ؛كامل عشق ورزدطور  به شصاحب شريعت و اوصياى معصومدرباره 
 و جانشينان ساحت قدس خداوند و رسول اكرمدرباره يعنى :  ادب.32

 شرط ادب نگاه دارد و كمترين سخنى كه نشانه اعتراض باشد بر زبان شمعصوم
ن بكوشد و حتى در بيان حاجت از الفاظى كه نشانه امر نراند، و در تعظيم اين بزرگا

  ؛و نهى است بپرهيزد
ساختن قصد در اين سير و حركت و جميع اعمال از براى   خالصيعني :نيت. 33

  ؛خداوند متعال
به مقدار كردن  بسندهى خاموشى و حفظ زبان از سخنان زائد و ا به معن:سكوت. 34
  ؛لازم
 ،دنيا و صاحبان عقول ناقصهطالبان از اهل عصيان و گيرى   كنارهيعني:  خلوت.35

  ؛و به هنگام عبادات و توجه به اذكار، دور از ازدحام و غوغا بودن
هاي  روايتو ها  آيه، كه در )بيدارى در آخر شبويژه  به( سهر و شب بيدارى .36

  ؛به آن اشاره شده استمكرر اسلامى 
  ؛تا آنجا كه در توان دارد)  باشدهر چند مباح(هاى نفس   پرهيز از خواسته.37
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 از تسخير قلب خويشتن و حكومت بر آن، و تمركز اينكه و آن : نفى خواطر.38
اجازه وارد نشود مگر به اختيار و وي اى بر  اى كه هيچ تصور و خاطره گونه فكر به

را به خود مشغول ندارد، و اين وي اختيار فكر  ، افكار پراكنده بىبه عبارت ديگر .آن
  ؛يكى از كارهاى مشكل است

بايد سالك . انديشه و تفكر يكي از آداب و شرايط عمومي سير و سلوك است. 39
مربوط اش  انديشهبا انديشه عميق و فكر صحيح در آگاهى و معرفت بكوشد، و تمام 

 سير باطن ،تفكر. بوده باشدوي هى و تجليات و افعال  الايو اسماها  صفتبه 
ز حركت آفاق و انفس نيست و ادر آغ  مبادي سير. به مقاصدانساني است از مبادي
هاي طبيعي و سير انفسي  دو سير آفاقي در نشانه هرهاي  آيهسير استدلال است از 

   است؛در عوالم وجودي نفس انساني
 نه ذكر با زبان كه به آن ورد گفته ، توجه قلبى به ذات پاك پروردگاريعني:  ذكر.40
يگر، منظور اين است كه تمام نظر خويش را به جمال پروردگار  و به تعبير د،شود مى

  ).100 ـ 140: 1421تهراني،  حسيني: رك (چشم بپوشدوي متوجه سازد و از غير 

  كشف و شهود در سلوك صادقين
ها،  اي كه درهاي متعدد دارد و از اين راه قلب انسان كه موضع شهود است مانند خانه

رو قلب به منزله  شود؛ از اين و داخل در وجود لطيف ميهاي گوناگون عارض قلب  حالت
توان به  به عبارت ديگر قلب را مي. شود هاي گوناگون مي هدفي است كه مورد اصابت تير

هاي را  شود و قلب، آن صورت هاي گوناگون در آن منعكس مي اي تشبيه كرد كه صورت آينه
ها و شهودها، حق و  اي مكاشفه  پارهرو ممكن است از اين. كند يكي پس از ديگري شهود مي

كند و بر  حقيقي نباشند، بلكه گاهي شيطان براي سالك تمثل يافته و باطل را بر قلبش القا مي
  ).633 ـ 636: 1372آشتياني، (سازد  وي عيان مي

بنابراين براي سلوك معنوي، كشف و شهود از راه آن، به ميزان و معياري نياز است كه يكي 
گونه  همان. ارها براي تمييز شهود رباني از شهود و القاي شيطاني، كتاب و سنت استاز اين معي

كه راه سلوك بايد طبق كتاب و سنت باشد، شالك، شهود خويش را بايد با ميزان كتاب و 
سنت بسنجد و چنانكه ميان آنها ناسازگاري يافت، بداند كه شهود غيرحقيقي و شيطاني بوده 
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نطبق بر امر وجوبي و مستحب باشد، بداند كه شهود وي رحماني و است و اگر شهود وي م
هاي مهم براي تشخيص شهود حقيقي از غيرحقيقي آن است كه بعد  يكي از نشانه. الاهي است

هاي جسماني و مادي دست دهد  هاي عظيم و خاص معنوي فراتر از لذت از شهود، لذت
كه انسان غيرمعصوم در اين دنيا از تلبيس ابليس از آنجا ). 39، 3: تا عربي، بي ؛ ابن592: همان(

  :در امان نيست، بنابراين، توجه و رعايت چند نكته ضروري است
علت پيچيدگي تمييز و تشخيص شهود حقيقي از غير آن، سالك صادق بايد تحت  به. 1

مراقبت استاد و معلم متوجه حق و اهل مكاشفه بر طبق موازين شرعي وارد مرحله سلوك و 
ها و  ها، مكاشفه بنابراين اگر سرچشمه الهام). 622، 2: تا عربي، بي ابن(ر الي االله شود سي

ها و آداب الاهي باشد و استاد نيز بر  هاي شرعي و تبعيت محض از سنت ها، رياضت مشاهده
طبق موازين شرعي و صحيح، هدايت كند در اين صورت آنچه كه بر نفس سالك افاضه 

 به معارف الاهي و طاعت حق خواهد بود و كشف و شهودها آميخته با شود، قهراً مربوط مي
  القاهاي شيطاني نخواهد شد؛

نكته ديگر اينكه هر چند ممكن است سالك در شهودش، درست و مطابق با واقع باشد، . 2
اشتباه در (علت افزودن چيزي به آن، دچار اشتباه  اما ممكن است در تعبير و تبيين آن به

؛ بنابراين در تبيين و تعبير بايد دقت لازم را داشته و از غرور و )7، 3: همان (شود) گزارش
بسا كه سالك با مشاهده برخي از آثار و لوازم، بازيچه هواي نفس شده، زمام . ادعا نيز بپرهيزد

غافل از . خواست رسيده است كار را به دست وهم و خيال سپرده چنين پندارد كه به آنچه مي
مانند كشف (پردازند، به چيزهاي  الم سير و سلوك، كساني كه به رياضت مياينكه در ع

رسند كه از آثار و  مي) هاي پنهان مردم صوري، قدرت تصرف در طبيعت و آگاهي از حالت
ها، حتي ايمان به خدا و پيامبر هم لازم نيست  براي رسيدن به اين نتيجه. لوازم رياضت هستند

. پردازد گونه آثار نمي كه سالك حقيقي به اين در حالي). 56: 1383؛ و همو، 1373يثربي، (
هاي سطحي و ابتدايي رياضت  گونه آثار به مراحل اوليه سلوك مربوط بوده و از نتيجه اين

ها را خورده، دچار غرور و خودبيني شده و از  بنابراين نبايد فريب اين نتيجه. شوند شمرده مي
هاي سلوك، آفت  اي از مرحله غرور و خودبيني در هر مرحله. دادن راه محروم شد نعمت ادامه

هاي مقدماتي،  طور معمول سالك در مرحله بزرگ و حجاب خطرناك و سد استوار است و به
  هاي عالي بعدي در معرض ابتلا به غرور و خودبيني است؛ پذيرتر بوده و بيش از مرحله آسيب
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اليقين تا عين اليقين و در آخر  رد از علمها مراحل و مراتبي دا ها و مشاهده مكاشفه. 3
اليقين برسد، در آنجا  اليقين فراتر رود و به مرتبه حق اليقين كه اگر شهود از مرحله عين حق

چرا كه در اين مرحله، به معناي واقعي، . اصلاً خطا راه ندارد و هر چه هست حق محض است
؛ 348 ـ 350: 1372آشتياني، (بيند  يعالم با معلوم، نوعي اتحاد پيدا كرده، خويش را نم

  .)163: 1360التركه، 

  خلاصه
خلاصه اينكه هر امري از امور زندگي فردي و جمعي انسان، آداب و اخلاق خاصي دارد كه 

سير و سلوك نيز از . هاي الاهي لازم و ضرور است رعايت آنها براي تعالي فرد و تحقق هدف
وش متعالي جهت بندگي در برابر مولا، اخلاق، آداب صورت يك ر اين امر مستثنا نبوده و به

بحث از اخلاق . هاي آن، مستلزم رعايت آن آداب است اي دارد كه تحقق هدف خاص و ويژه
گنجد كه به آن اخلاق كاربردي  سير و سلوك و آداب آن در حوزه اخلاق هنجاري مي

هاي اخلاقي   اصول و ارزشاخلاق كاربردي در سير و سلوك، همان كاربرد و تطبيق. گويند مي
اين آداب و اخلاق، غير از . هاي اخلاقي عارفان و سالكان است درباره رفتارها و روش

از جمله مهمترين اخلاق و آداب . هاي حاصله از سير و سلوك است هاي عرفاني و حالت مقام
  :سير و سلوك عبارت است از

 آن، ايمان، انابه، داشتن استاد، بندي به شريعت و عمل به معرفت نفس و خودشناسي، پاي
  . داشتن برنامه براي سير و سلوك
گفته، ميزان و ملاك براي تفكيك سلوك حقيقي از سلوك كاذب  رعايت آداب و اخلاق پيش

  .و دروغين است

  منابع و مĤخذ
  قرآن كريم

  البلاغه نهج
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